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 قانون مدنی 1107 ي دائم موضوع مادهي زوجهتحلیل حقوقی نفقه

 

 ١ *محمد هاشم صمدي اهري

 چکیده
در حقوق اسلام کھ احکام آن الھام بخش در تنظیم . نفقھ زوجھ در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عھده ي شوھر است

ً بیشتر  ً در باب احکام نکاح است،  اصول و ضوابط بسیاری از موضوعات یا تقریبا موضوعات و مسائل قانون مدنی مخصوصا
تامین ھزینھ ي خانواده از جملھ کلیھ ي مخارج شخصی زوجھ ي دائم بر عھده ي شوھر است و زوجھ در این زمینھ ھیچگونھ 

 .تعھد یا مسئولیتی نخواھد داشت ھرچند زوجھ از ثروت فراوانی برخوردار باشد

این حکم در . ارد از تامین ھزینھ نیازھای شخصی زن بھ علت دارا بودن و بی نیاز بودن زن خودداری کندبنابراین شوھر حق ند
 .حقوق ایران بدون تردید اعمال می گردد

بھ عبارت دیگر تکلیف شوھر در پرداخت نفقھ ي زوجھ ي دائم چھ در حقوق اسلام و چھ در سیستم حقوقی ایران جزء احکام 
. است و در حقوق اسلام مستندات این حکم آیات قران و اخبار و روایات موثق واصلھ در این زمینھ است مسلم و تخلف ناپذیر

بنابراین حکم شارع اسلام کھ مبنای قواعد قانونی مدنی ایران در باب نفقھ است با شرط خلاف آن قابل تغییر نیست و اگر بر 
د از ازدواج شرط شود کھ نفقھ و تامین ھزینھ شخصی زن در صورت زوجھ ي دائم در ھنگام انعقاد عقد ازدواج یا قبل و بع

نیاز بودن از جھت مالی بر عھده خود زوجھ باشد چنین شرطی بھ علت مخالفت با حکم مسلم شرعی و در نتیجھ بھ ثروتمند و بی
و انجام وظایف زناشویی  علت خلاف ضابطھ آمده در سیستم حقوقی ایران باطل و بلا اثر خواھد بود و زن بھ شرط عدم نشوز

 .بدون عذر موجھ استحقاق دریافت نفقھ و ھزینھ زندگی شخصی خود را از شوھر خواھد داشت

قانونی مدنی بھ بررسی شرایط تعلق نفقھ ي زوجھ ي دائم ماھیت نفقھ ي  ١١٠٧در مقالھ ي حاضر و در تحلیل حقوقی ماده ي 
نفقھ پرداختھ شده است و در این بررسی از نظر فقھا، اساتید حقوق و زوجھ و خصوصیات نفقھ ي زوجھ و مصادیق و میزان 

 .نظرات قضایی و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه ي قضائیھ و سایر منابع و مآخذ استفاده شده است

 

 . ي دائم، شرایط نفقھ، تمكین، طلاق، ماھیت نفقھ، زن حامل، ضمانت اجرانفقھ، زوجھ: ھای كلیديواژه
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 فرضیه 
اثبѧѧات  -٣نشѧѧوز مѧѧانع اسѧѧتحقاق زن نسѧѧبت بѧѧھ نفقѧѧھ اسѧѧت  -٢نفقѧѧھ ي زوجѧѧھ دائѧѧم تکلیѧѧف شѧѧوھر اسѧѧت -1

عجѧز شѧوھر مѧانع از تکلیѧف زوج نسѧبت بѧھ  -٥.اثبѧات نشѧوز مѧانع نفقѧھ اسѧت - ٤زوجیت بر عھده زوجھ است
 نفقھ نیست 

 مقدمه 
دائم بھ حكم قانون و شرع بھ منظور نفقھ ي زوج دائم امتیازي مادي و مالي است كھ بھ مجرد وقوع نكاح 

رفع نیاز و احتیاجات زندگي براي زوجھ ایجاد مي شود؛ تكلیفي است بر عھده ي شوھر كھ بھ شرط تمكین 
زوجھ الزام آور است و معیار تعیین میزان و مقدار نفقھ با توجھ بھ احتیاج زن جھت ادامھ زندگي، عرف 

شده است ولي طبق حكم كلي در قانون بھ عنوان یك تكلیف جامعھ است و در قانون میزان خاص مشخص ن
براي شوھر در نظر گرفتھ شده است و در برابر تمكین زوجھ این تكلیف مستقر خواھد شد و اگر زوجھ بدون 

موانع و عذر قانوني از انجام وظایف زناشویي امتناع كند این تكلیف از عھده شوھر ساقط خواھد شد در 
ز انجام این تكلیف قانوني از طریق  ضمانت اجراي حقیقی و كیفري زوجھ مورد صورت امتناع شوھر ا

حمایت قرار مي گیرد و در صورت عجز شوھر از انجام این تعھد و یا امتناع از این تكلیف و عدم امكان 
حت الزام شوھر، زوجھ حق دارد بھ دادگاه براي اجبار شوھر بھ طلاق مراجعھ و اقامھ دعوي كند و دادگاه ت

عنوان عسر و حرج حكم بھ طلاق زوجھ را صادر خواھد كرد كھ چنین طلاقي بنابر قول بسیاري از حقوق 
 . دانان طلاق باین است

 قانون مدنی 1107يتحلیل حقوقی ماده
قانون مدني ایران راجع است بھ مفھوم نفقھ و مصادیق آن و ھم چنین مربوط است بھ اركان و  ١١٠٧ماده ي

نفقھ عبارتست از مسكن و البسھ و غذا و اثاث «: م سابق چنین مقرر داشتھ بود.ق ١١٠٧اده يم. میزان نفقھ
البیت كھ بھ طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم، در صورت عادت زن بھ داشتن خادم یا 

 ».احتیاج او بھ واسطھ مرض یا نقصان اعضای

 .ست كھ تكلیف قانوني و پرداخت آن بھ عھده شوھر استماده اي كھ اشاره شد مربوط بھ نفقھ زوجھ دائم ا

قانون گذار از نفقھ تعریفي بھ عمل نیاورده است و فقط بھ نام بردن بعضي از افراد و مصادیق آن پرداختھ 
است شاید قانون گذار بھ علت بداھت از تعریف نفقھ صرف نظر كرده باشد ولي بھ نظر مي رسد شایستھ 

 . قانوني بھ عمل آید و مصادیق و میزان آن نیز مشخص گردد است كھ از نفقھ تعریف

 : ٢تعریف نفقه ـ بند یکم
از نظر دستوري نفقھ اسم . 3نفقھ در لغت بھ معناي ھزینھ و مخارج یا صرف و مصارف و خرج آمده است 

ثلاثي مجرد است و جمع آن نفقات یا نفاق است و مصدر آن انفاق و از باب افعال است و در زبان عربي بھ 
 )انفق ینفق، انفاق.(نیامده و بھ صیغھ ثلاثي مزید فیھ آمده است

انفاق بھ معني خرج كردن، ھزینھ كردن، صرف كردن مال در راه تأمین مایحتاج زندگي دیگري است و بھ معناي 
زه، ھزینھ و ھم چنین بھ معناي خرج ھر رو.4كسر و كم شدن مال و پول و از بین رفتن مال نیز استعمال شده است

 . 5توسعھ نیز آمده است

                                                             
١. PENSION 

 . معین، دکتر محمد، فرهنگ فارسی، کلمه نفقه، دهخدا علی اکبر، لغت نامه، کلمه نفقه . 2
 خدري لبنانی، سعید، اقرب الموارد، چاپ بیروت، بی تا  .3
 673دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ص  .4
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 : اصطلاح حقوقی نفقه ـ بند دوم
ھزینھ ي ضروري «: نفقھ در اصطلاح حقوقي از معناي لغوي آن چندان دور نیست و آن عبارتست از

و انفاق بھ معناي دادن و پرداخت كردن مایحتاج » متعارف زندگي افراد واجب النفقھ است بھ موجب قانون
این تعریف ریشھ در تعریف فقھا از نفقھ دارد . است كھ طبق قانون بھ عھده ي دیگري استضروري افرادي 

 .6کھ از قرآن كریم اقتباس گردیده است

انفاق یكي از تعھدات و الزامات قانوني است كھ تحت شرایطي بھ عھده كسي قرار مي گیرد و متعھد لھ این 
باشندكھ عبارتند از اقارب نسبي در خط مستقیم تعھد ممكن است زوجھ ي دائمي یا اقارب نسبي خاص 

صعودي و نزولي یعني عبارت از پدر و مادر و اجداد و جدات است ھر قدر بالا رود و اولاد و اولاد اولاد 
ھر قدر پایین رود كھ این قرابت و نسبیت ناشي از رابطھ خوني و توالد و تناسل یكي از دیگري بھ طور 

 . مستقیم یا غیر مستقیم است

در خصوص نفقھ ي زوجھ ي دائمي كھ بھ عھده ي شوھر است موضوعاتي اساسي قابل بحث می باشدکھ بھ 
 : آنھا می پردازیم

 شرایط تعلق نفقه به زوجه ي دائمی. 1

م در عقد دائم نفقھ ي زوجھ بھ عھده ي شوھر است بھ شرط آن كھ از شوھر خود .ق ١١٠٦مطابق ماده ي 
 : م مقرر می دارد.ق ١١٠٨ي  تمكین نماید چنانکھ ماده

 » .ھرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقھ نخواھد بود«

در استحقاق . با این ترتیب تمكین زن شرط استحقاق نفقھ است و عدم تمكین زن مانعی براي تحقق نفقھ است
الزام و التزام شوھر بھ دادن نفقھ است و تمكین و تعلق نفقھ ي زوجیت یا علقھ ي زوجیت دائمي سبب تکلیف 

شرط تحقق نفقھ است و در صورتي كھ شوھر از انجام تكلیف خودداري كرده و از دادن نفقھ استنكاف و 
ً باید دلایل زوجیت  زوجھ اقدام بھ اقامھ دعوي مبني بر الزام شوھر بھ دادن نفقھ و یا مطالبھ نفقھ كند منحصرا

لازم نیست تمكین را در دادگاه اثبات كند و در واقع تمكین زن مبتنی بر غلبھ و ظاھر .نماید را بھ دادگاه ارائھ
است و خلاف آن یا نشوز را شوھر باید در دادگاه بھ اثبات برساند تا دعوي خواھان رد شود و اگر شوھر 

اشویي و قراین بھ سود او نیز مدعي پرداخت نفقھ باشد باید این ادعا را ثابت كند مگر این كھ ظاھر زندگي زن
 . باشد و اماره پرداخت نفقھ حاکم شود

تمكین بھ معناي عام عبارت است از زندگي با شوھر و ھمكاري در تشیید مباني خانواده و رفتار توام با 
مودت و تمكین خاص بھ معناي امکان برقراري رابطھ جنسي بدون عذر موجھ بھ طور متعارف است مگر 

 .عذر موجھ جھت عدم آن را داشتھ باشد در مواردی کھ زن

نفقھ ي مطلقھ ي رجعیھ در زمان عده بر عھده شوھر است زیرا مطلقھ ي رجعیھ در حكم زوجھ است مگر آن 
كھ طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ولي در عده ي فسخ نكاح یا طلاق اگر باین باشد، زن حق نفقھ ندارد 

طبق .اشد كھ در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقھ خواھد داشتمگر این كھ زن از شوھر خود حامل ب
م حق نفقھ ندارد و حال اگر زن . ق ١١١٠م زن غیر حامل در عده ي وفات نیز طبق ماده ي.ق ١١٠٩ماده 

شوھر مرده حامل باشد این پرسش مطرح می شود کھ آیا نفقھ بھ وي تا وضع حمل تعلق مي گیرد یا خیر در 
 . سش حقوقدانان پاسخ متفاوتی را ارائھ داده اندپاسخ بھ این پر

م و قول مشھور فقھاء امامیھ معتقدند تفاوتي بین زن حامل و غیر .ق ١١١٠عده اي با توجھ بھ اطلاق ماده ي 
عده اي دیگر بر این عقیده اند كھ زن حامل شوھر مرده باید تا وضع حمل از ما ترك زوج نفقھ . 7حامل نیست

                                                             
 سوره بقره  ٢٦٧و٢١٦، ١٩٦سوره طلاق و آیات  ٧آیھ . ١

  ١١٥، ش ١، ج ١٣٧٥قوق خانواده نشر یلدا ، سال كاتوزیان، دکتر ناصر، ح. ١
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 . 8وي پرداخت شود 

ولي با توجھ بھ فلسفھ تعلق نفقھ بھ زن حامل در عده طلاق باین و فسخ نكاح، عدم استحقاق نفقھ در ایام عده 
وفات دور از عدالت بوده و محرومیت وي از دریافت نفقھ ایام عده وفات قابل توجیھ منطقي نبوده بھ ھمین 

م را ناظر بھ زن .ق ١١١٠م، حكم ماده ي .ق ١١٠٩دلیل برخي از حقوق دانان با استفاده از ملاك ماده ي 
غیر آبستن مي دانستند و معتقد بودند كھ زن آبستن در ایام عده ي وفات استحقاق دریافت نفقھ از ماترك 

 9.شوھر متوفاي خود رادارد

بھ منظور حمایت از زن حامل و برخورداري او از نفقھ در ایام عده وفات طرحي بھ مجلس شوراي اسلامي 
م اصلاحي بھ شرح زیر بھ تصویب مجلس .ق ١١١٠ردید ولي طرح بدوي پذیرفتھ نشد و ماده ي تقدیم گ
 .رسید

در ایام عده ي وفات مخارج زندگي زوجھ عندالمطالبھ از اموال اقاربي كھ پرداخت نفقھ بھ عھده ي آنان (
 .) تامین مي گردد -در صورت عدم پرداخت  -است

 

 : ت زیر قابل ذكر استي اصلاحي مذكور نكادر خصوص ماده

 .م اصلاحي مبھم است و باعث سردرگمي و اختلاف نظر قضات و حقوقدانان شده است.ق ١١١٠يماده – ١

از ظاھر ماده ي اصلاحي چنین برمي آید كھ زن حامل در عده ي وفات مي تواند بھ اقارب نسبي خود كھ  -٢
در صورت اقتضاء از اموال آنان نفقھ خود را  رجوع و  طبق قواعد عمومي پرداخت نفقھ بھ عھده آنان است

 .وصول كند

صرف نظر از ابھام موجود در ماده ي اصلاحي این ماده با توجھ بھ ظاھر آن قاعده ي جدیدي را ایجاد  -٣
 ً بھ بعد قانون  ١١٩٦در مواد  ننمود زیرا مقررات نفقھ ي اقارب و تكلیف انفاق بین اقارب در خط مستقیم قبلا

بنابراین ثمره اي بر . یني شده و از این لحاظ تفاوتي بین زن حامل در عده وفات و غیر آن نیستمدني پیش ب
 .10م مترتب نمي گردد.ق ١١١٠اصلاح ماده 

 ً ً بھ عھده  با توجھ بھ مراتب مذكور اصولا نفقھ ي زوجھ دائمي در حال ادامھ ي زوجیت بھ شرط تمكین قانونا
ر با این كھ نفقھ بھ زوجھ دائمي تعلق مي گیرد، تمكین شرط استحقاق ي شوھر است و در موارد استثنایي زی

 .نیست كھ بھ طور خلاصھ موارد استثنایي آن بھ این شرح است

زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از (  :م مقرر می دارد.ق 1085استفاده ي زوجه از حق حبس ماده ي  .1
ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حـق نفقـه   

 .) نخواهد بود
رك در صورت وجود خـوف ضـرر بـدنی یـا مـالی یـا       ترك منزل شوهر یعنی ترك خانواده و زندگی مشت .2

 : م در این زمینه چنین مقرر داشته است.ق 1115ماده ي . شرافتی براي زن در بودن در منزل شوهر
اگر بودن زن با شوھر در یك منزل متضمن خوف ضرر بدني یا مالي یا شرافتي براي زن باشد، زن مي (

ت ثبوت مظنھ ي ضرر مزبور، محكمھ حكم بازگشت بھ منزل تواند  مسكن علي حده اختیار كند و در صور
شوھر نخواھد داد و مادام كھ زن در بازگشتن بھ منزل مزبور معذور است، نفقھ ي او بر عھده ي شوھر 

                                                             
     ٤٤١، ص ٤امامي، دكتر سید حسن، حقوق مدني، چاپ اسلامیھ، ج . ٢
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 .) خواھد بود

بعضي از حقوقدانان بر این عقیده اند اگر محلي كھ شوھر برگزیده است با شؤون زن و زندگي خانوادگي -٣
باشد و عرف آن را مناسب نداند مانند سكونت مشترك با زن دیگر شوھر، زن مي تواند از رفتن بھ متناسب ن

 .11آن خانھ امتناع كند و در این صورت نیز زن ناشزه نیست ولو از تمكین امتناع نماید

 زن مطلقھ بھ طلاق رجعي در زمان عده ي طلاق، مستحق نفقھ است و تمكین شرط استحقاق نفقھ ایشان. ٤
 . نیست

 .مطلقه به طلاق باین در صورتی که زن آبستن باشد، تا وضع حمل استحقاق نفقه خواهد داشت. 5
در صورت غایب مفقودالاثر بودن شوهر، زن می تواند براي مطالبه نفقه خود به دادگاه خانواده مراجعه نمایـد  . 6

اصـلاحی، مصـوب    1205مـاده ي   «.اشتکه در این صورت تمکین موضوعاً منتفی است و نشوز مفهومی نخواهد د
14/8/1370 « 

  :ماهیت نفقه ي زوجه بند سوم ـ
 مقصود از ماھیت یا طبیعت حق زن بر نفقھ چیست ؟ 

منظور این است كھ روشن شود حق زن بر نفقھ چھ نوع حقي است ؟ در این مقال لازم است یاد آوري شود حق 
شوھر در مقابل زوجھ ي دائمي خود بھ حكم قانون متعھد است زن در زمینھ ي نفقھ ي حقي مادي و مالي است و 

آن چھ را كھ لازمھ زندگي زوجھ است از جھت مالي تامین كند ولي بحث دیگري نیز در این زمینھ مطرح است 
كھ روشن كنیم آنچھ بھ عنوان نفقھ شوھر در اختیار زوجھ خود قرار مي دھد و در واقع بھ تعھد قانوني خود عمل 

 .، زن نسبت بھ این افراد و مصادیق نفقھ چھ حقي پیدا مي كندمي كند

داردویااین  -كھ در اختیار وي قرار گرفتھ است -بھ عبارت دیگر آیا زن حق مالكیت نسبت بھ مصادیق نفقھ
 ً اجازه ي انتفاع از آن اموال دارد و زن مي تواند از اموال و اشیایي كھ بھ عنوان نفقھ از طرف  كھ منحصرا

براي زوجھ در نظر گرفتھ شده است فقط بھره ببرد و نسبت بھ آن حق دیگري نداردو حق مالكیت شوھر 
 . براي وي ایجاد نخواھدشد

روشن شدن ماھیت حق زن بر نفقھ در آثار حقوقي آن تاثیر خواھد داشت یعني اگر زن مالك چیزي باشد كھ بھ 
مالكانھ داشتھ باشد و ھرگونھ تصرفي كھ مایل باشد  عنوان نفقھ دریافت كرده است مي تواند در آن حق تصرفات

در ملك خود بنماید بھ طور مثال آن را بفروشد یا بھ دیگري ھدیھ كند ولي اگر اذن در انتفاع بھ او داده شده باشد 
 .حق این گونھ تصرفات را نخواھد داشت -كھ مالك مال است-بدون اجازه ي شوھر

بنابراین براي یافتن پاسخ و . پاسخ بھ این مسالھ نمي توان یافت در قانون مدني ایران حكم صریحي در
تشخیص طبیعت حق زن بر نفقھ باید بھ اراده ي شوھر یا حكم قانون گذار یا عرف یا عادت در مقابل تفسیر 

 .و توصیف رابطھ مزبور متوسل شد

قاعده حقوقي بھ شوھر تحمیل مي توان گفت قانون گذارعرف جامعھ رادر نظر داشتھ و آن را بھ صورت حكم یا 
كرده است و چون  حق نفقھ یا حكم نفقھ بھ عنوان یك تكلیف اجتماعي از حقوق اسلام برگرفتھ شده و در اسلام نیز 

بھ عبارتی دیگر این حکم یک حکم امضایی . مي توان گفت عرف و عادت مردم مورد توجھ قرار گرفتھ است
 .بوده است

مك عرف و آداب و رسوم جامعھ مي توان بھ این نتیجھ و نظریھ رسید كھ بین بنابراین در این زمینھ با ك
در واقع طبیعت این . اموال و اشیایي كھ بھ عنوان نفقھ در اختیار زوجھ قرار داده مي شود تفاوت وجود دارد

كھ با اشیاء نیز براي رسیدن بھ نظر منطقي بھ ما كمك خواھد كرد و باید بین اشیاء و اموال مصرف شدني 
انتفاع از آنھا عین مال و شيء از بین مي رود و اموال دیگر فرق گذاشت كھ مي توان آنھا را بھ سھ دستھ 

 :تقسیم كرد
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لوازم آرایشي و امثال  اموال مصرف شدني، مانند خوردني ھا، وآشامیدني ھا، عطر و صابون، : دستھ ي اول
ده ي شوھر و نظر حقوقدانان و فقھاي امامیھ مي توان  آن است كھ با توجھ بھ عرف و عادت و با توجھ بھ ارا

زن را مالك این گونھ اشیاء تلقي كرد و چنان چھ زن صرفھ جویي كند و قسمتي از آن را نگاه داشتھ باشد، بھ 
شرط این كھ از صرفھ جویي لطمھ اي بھ حیات و سلامت زوجھ و زندگي مشترك زناشویي وارد نگردد، 

 . ھ تصرفي نظیر ھبھ بھ دیگران و امثال آن بنمایدزوجھ مي تواند ھر گون

دستھ ي دوم و سوم اموالي ھستند كھ با انتفاع از آن ھا عین ھمراه با مصرف از بین نمي رود ھرچند با توجھ 
ظروف مختلف  بھ نوع این اموال كم و بیش مستھلك مي گردند مانند مسكن، اثاث البیت نظیر فرش، یخچال، 

مثال آن، حكم واحد ندارند و عرف نیز آنھا را یكسان نمي داند بھ طور مثال مسكن و اثاث و لباس و كفش و ا
البیت با كفش و لباس تفاوت دارند بھ این معني كھ منزل و وسایل آن مثل فرش و مبل و ماشین لباس شویي یا 

زن فقط اذن در ظرف شویي و اجاق گاز كھ شوھر در اختیار زوجھ قرار مي دھد طبق عرف و اراده شوھر 
والبتھ مقصود در اصطلاح فقھا، امتاع از این وسایل است نھ .انتفاع از آنھا را دارد و زن مالك آنھا نیست

بنابراین زن حق فروش یا ھبھ آنھا را بھ دیگران ندارد و نمي تواند از نظر حقوقي و قانوني .تملیك آن بھ زن
 . ھا منع كندشوھر را از فروش یا انتقال و تغییر و تبدیل آن

نوع اول و نوع دوم قرار دارد و در زمینھ ماھیت این  لباس و كفش و امثال آن كھ در بین اشیاء :دستھ ي سوم
 .گونھ اشیاء بین حقوقدانان و فقھا اختلاف نظر وجود دارد

زیرا .مي شودبعضي عقیده دارند شوھر این گونھ اموال را براي انتفاع در اختیار زن مي گذارد و زن مالك آنھا ن
شوھر قصد تملیك آنھا را بھ زن نداشتھ است و در حالت تردید اصل عدم تملك زن نسبت بھ آنھا است و با اذن در 

 .انتفاع، نیاز زن رفع خواھد شد

ي ایراني بھ نظر البتھ در وضع كنوني و در حال حاضر با توجھ بھ عرف و عادت و آداب و رسوم جامعھ
گرفتن این گونھ اموال بھ ظاھر تملیك آنھا بھ زوجھ است و اراده ي باطني شوھر بر مي رسد در اختیار قرار 

ولو بسیار گران قیمت باشد مثل پالتو از پوست  -حسب متعارف این است كھ شوھر مي خواھداین اشیاء را
كھ  بھ زوجھ ي خود تملیك كند نھ آن كھ قصد باطني وي این باشد -حیوانات وحشي نظیر پوست خز و غیره

ً اذن انتفاع را بھ زن خود بدھد مگر این كھ شوھر صریحا، . مالكیت آنھا را براي خود حفظ كند و منحصرا
قصد و اراده خود را بر عدم تملیك اعلام یا قرائني حاكي از عدم تملیك یا عرف حاکم، و یا تفسیر موضوع 

 .حكایت از عدم تملیك داشتھ باشد

فرض تملیك لباس و كفش بھ زن مالكیت مشارالیھا نسبت بھ اینگونھ اشیاء لازم است توضیح داده شود كھ با 
خصوصیاتي دارد و مانند سایر حق مالكیت مطلق نیست بھ عبارت دیگر زوجھ نمي تواند ھر نوع تصرفي در 

و بھ بلكھ باید از این اشیاء بھ طور متعارف استفاده كند و حق ندارد بھ طور غیر متعارف .مالكیت مزبور بنماید
بھ طور مثال زن نمي تواند بھ بھانھ ي این كھ از لباس یا كفشي در یك مھماني یا . زیان شوھر در آن تصرف نماید

در مراسمي استفاده كرده و دیگر نمي تواند از آنھا در محافل استفاده كند از شوھر بخواھدلباس یا كفش ھاي 
تلقي گردد یا این كھ زوجھ نمي تواند لباس یا كفش سالم و  دیگري براي او بھ عنوان نفقھ تھیھ كند و تكلیف شوھر

قابل استفاده را بھ عنوان مالك بھ دیگري واگذار یا ھبھ كند یا آنھا را از بین ببرد كھ در صورت سوء استفاده از 
 .12قانون مدني و قواعد مسئولیت مدني مسئولیت خواھد داشت ١٣٢این حق طبق مستنبط از ماده ي

 :ي زوجهمصادیق نفقه بند چهارم ـ
البسھ، غذا و اثاث  مسكن،  ١٣١٤قانون ازدواج مصوب  ٩ م سابق ایران و ماده ي.ق ١١٠٧طبق ماده ي

البیت در حد متعارف كھ مناسب با وضعیت زن باشد، و خادم در صورت عادت زن بھ داشتن خادم یا احتیاج 
 .استاو بھ واسطھ ي مرض یا نقصان اعضای از مصادیق نفقھ بوده 

مسالھ ي قابل توجھ این است كھ آیا آن چھ در مواد مذكور نام برده شده، جنبھ ي حصري، یاجنبھ تمثیلي دارد 
 ؟ 

با توجھ بھ متن و نحوه ي بیان مواد اشاره شده فقط مسكن، پوشاك، خوراك، و اثاث خانھ و خدمتگزار در 
                                                             

  135صفائی، دکتر سید حسین ؛ امامی، دکتراسداله، مختصر حقوق خانواده، ش . 1

Archive of SID

www.SID.ir


www.SID.ir

ظیر ھزینھ دارو و درمان آرایش و شستشو، صورت نیاز جزء نفقھ زوجھ دائمي بوده و از سایر ھزینھ ھا ن
ًٌ◌ موارد اشاره شده جنبھ ي حصري داشتھ است كھ نظر عده  سخني بھ میان نیامده بود و با این ترتیب ظاھرا

حتی برخی تا این حد پیش رفتھ اند کھ ھزینھ ي زایمان و معالجات .اي از فقھاي امامیھ نیز ھمین بوده است
 .نستھ اندضروری را نیز جزء نفقھ ندا

البتھ .ولي قبول این نظر بر خلاف عرف جامعھ و مصلحت خانواده مي نمود و با ذوق سلیم نیز سازگار نبود
و شھید ثاني صاحب مسالك  13بعضي از فقھاي امامیھ از جملھ شیخ محمد حسن نجفي صاحب جواھر الكلام

الافھام، معتقد بودند كھ ھر چیزي كھ بر حسب متعارف مورد احتیاج زن باشد جزء نفقھ بوده و تھیھ ي آن ھا 
 .14تكلیف شوھر است

ً ھزینھ ي  ً بھ اشیاء معیني دانستھ و مخصوصا صاحب جواھر بعد از انتقاد از كساني كھ نفقھ را منحصرا
م را استثناء كرده اند رجوع بھ عرف را براي تعیین محتواي نفقھ مرجع دانستھ دارو، عطر، سرمھ و استحما

است و معتقد است چون مبناي نفقھ احتیاج زوجھ است محصور دانستن نفقھ ي زن بھ موارد خاص و استثناء 
 .نظیر عطر و ھزینھ ھاي حمام وجاھت شرعي و عقلي ندارد  كردن دارو و سایر اشیاء

اصلاح شد و نفقھ ي زوجھ را شامل  ١٣٨١با توجھ بھ ابھامات و اختلاف نظر ھا در سال م .ق ١١٠٧ي ماده
كلیھ نیازھاي متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسكن، البسھ و غذا و اثاث منزل و ھزینھ ھاي 

 .درماني و بھداشتي و خادم در صورت عادت یا احتیاج بھ واسطھ نقصان یا مرض دانستھ است

بھ حصري نبودن » از قبیل«ماده ي اصلاحي با ماده ي قبلي این است كھ از طرفي با استفاده از كلمات تفاوت 
بھ نیازھاي » ھزینھ ھاي درماني و بھداشتي«موارد اشاره شده در قانون تصریح شده است و از طرفي دیگر 

 » مذكور در ماده ي قبلي افزوده شده است

ه ي ا صلاحي جدید ملاحظھ مي شود كھ معیار استحقاق زوجھ ي دائمي قدیم و ماد ١١٠٧با توجھ بھ ماده ي
 ً در زمینھ ي نفقھ نیازھاي متعارف و متناسب با وضعیت زن است و وضعیت شوھر در این معیار ظاھرا

 .نقشي ندارد

نٌ و وضع  بنابراین اگرزني ازخانواده ي متمكني باشدشوھرمكلف است نفقھ ي زوجھ خود را با توجھ بھ شا
ً در این زمینھ از قول مشھور فقھاي امامیھ اقتباس شده استا ولي . جتماعي و خانوادگي وي تامین كند كھ تقریبا

عده اي از فقھاي امامیھ از جملھ شیخ طوسي و بعضي از فقھاي اھل تسنن از جملھ پیروان مذھب شافعي و 
 .15راي  تعیین میزان نفقھ زوجھ استحنبلي بر این عقیده بوده اند كھ حال و وضعیت شوھر ملاك و معیار ب

م  نفقھ ي زوجھ  بر حسب توانایي شوھر از .ق١٩٢٩ي مصر مصوب قانون احوال شخصیھ١٦يطبق ماده
نً زوجھ تاثیري ندارد  . 16لحاظ فقر و ملائت تعیین مي گردد و وضعیت یا شا

ر وي در حد توانایي خود از دیدگاه فرق اھل سنت وقتي زني با مرد فقیر ازدواج كند راضي است كھ ھمس
فلینفق ذوسعھ من سعھ و قاعده عقلي وشرعي عدم تكلیف (اسباب زندگي و نفقھ وي را فراھم نماید و بھ آیھ ي 

 .مي توان استناد كرد كھ با قول مشھور فقھاي امامیھ مغایرت دارد)ما لا یطاق

ً زنان از آنھا  ممكن است در زمینھ ي نفقھ و مصادیق آن عنوان كرد كھ آیا جواھرات و زینت آلات كھ معمولآ
 استفاده مي كنند یا لوازم آرایش مي تواند از مصادیق نفقھ باشد ؟

بھ عبارت دیگر آیا زني مي تواند بھ علت عدم تھیھ جواھروزیور آلات و لوازم آرایش ازطرف شوھرعلیھ 
و بھ علت عجز شوھر از تھیھ  شوھر خوداقامھ دعوي كندویا بھ  عنوان ترك انفاق از شوھر خود شكایت كند
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 بھ بعد   ٥٣٣، ص ١شھید ثاني، مسالك الافھام، ج . ٣
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 . جواھرات و لوازم آرایش ازدادگاه تقاضاي صدور حكم طلاق نماید

اگر در عرف لوازم آرایش  و جواھرات از جملھ نیازھاي متعارف زن باشد تردیدي نیست كھ لوازم آرایش و 
م كردن آنھا را جواھرات متناسب با وضعیت زن از مصادیق نفقھ وي محسوب مي شود و شوھر تكلیف فراھ

بھ نظر مي رسد كھ با  این كھ . دارد و اگر عرف چنین اقتضا نكند نمي توان شوھر را مكلف بھ تھیھ آنھا كرد
مع ذلك .در عرف لوازم آرایش جزء نیازھاي زن است و صاحب جواھر نیز آن را از مصادیق نفقھ دانستھ است

ً نیازھاي حیاتي زوجھ مطرح و  كمتر این موضوع در دادگاه خانواده عنوان و مطرح مي شود و اصولا
موضوع حكم قرار مي گیرد و جواھرات حتي  لوازم آرایش نیز در عرف كمتر  مورد توجھ است البتھ با توجھ 

بھ نیازھای امروز مصادیق نفقھ توسعھ یافتھ و لوازمی ھمچون یخچال، بخاري، كولر، تلویزیون، ماشین 
 . مي رسد كھ از مصادیق و موارد نیاز متعارف امروزي باشدلباسشویي و امثال آنھا بھ نظر 

 : بند پنجم ـ ویژگی هاي نفقه ي زوجه
 ١١٩٦نفقھ ي زوجھ ي دائمي در مقایسھ با نفقھ ي اقارب و خویشاوندان نسبي واجب النفقھ مذكور در مواد 

 : بھ بعد قانون مدني داراي ویژگي زیر است

که اگر کسی توانایی مالی کافی نداشته باشد  به این ترتیب:  تقدم نفقه ي زوجه ي دائمی بر نفقه ي اقارب .1
که هم به زوجه ي دائمی و هم به اقارب نسبی واجب النفقه خود نفقه بدهد در این صورت تکلیف شوهر این است 

 )م.ق 1203ماده ي  .(دان مقدم خواهد بودکه به زوجه ي خود نفقه بدهد و با این ترتیب زن در برابر خویشاون
قانون مدنی زن می تواند نفقه ي گذشـته ي   1206طبق ماده ي: قابل مطالبه بودن نفقه گذشته زوجه دائمی .2

در واقع نفقه ي گذشته ي زوجه به عنوان طلب و در ذمه ي شوهر قرار .خود را به عنوان دین از شوهر خود مطالبه کند
مطالبه کند یا علیه شوهر اقامه ي دعوي نماید حق وي باقی است و حکـم الـزام شـوهر بـه      دارد و هر زمان که زن

ولی اقارب فقط نسبت به آتیه ي حق مطالبه نفقه خواهندداشت و نسبت به گذشته، حق .پرداخت آن صادر خواهد شد
هرچند این حکم قـانونی   ي اقارب با گذشت زمان ساقط می شودبه عبارت دیگرنفقه.مطالبه واقامه ي دعوي ندارند

 .منصفانه و منطقی نمی باشد
لذا در صورت ورشکسته شدن شوهر یا فـوت وي و عـدم کفایـت    . طلب زن بابت نفقه طلب ممتاز است .3

اموال او براي پرداخت دیون، طلب زوجه بر سایر بدهی ها مقدم خواهد بود اما نفقـه ي اقـارب واجـب النفقـه بـه      
قانون حمایت خانواده بر سایر دیون مقـدم  اسـت جـزء طلـب      12ماده ي 2ق تبصره ياستثناي نفقه ي اولاد که طب

 .ممتاز محسوب نمی شود
نفقه ي زوجه ي دائمی تکلیف یک جانبه است یعنی در حقوق ایران هیچگاه زوجه تکلیف نـدارد کـه بـه     .4

 . شوهر خود نفقه پرداخت کند و حال آن که نفقه اقارب تکلیف متقابل است
ي نفقـه از  بنابراین زوجه ثروتمند حـق مطالبـه  .جه ي مشروطه به تمکن شوهر و فقر زن نیستنفقه ي زو .5

عدم امکان الزام وي و حتی در صورت عجز شوهر  شوهررا دارد و در صورت امتناع شوهر از دادن نفقه به زوجه و
 8مـاده ي  2م و بنـد  .ق 1129مـاده ي . (از دادن نفقه، قانون به زن حق می دهد که از دادگاه درخواست طلاق کنـد 

ولی نفقه ي اقارب مشروط به تمکن منفق و عدم تمکـن و نیـاز منفـق علیـه     ) 1353قانون حمایت خانواده مصوب 
 )م.ق 1198و  1197مواد .(است

نفقھ ي گذشتھ ي زوجھ ي تاجر  ١٣١٨قانون تصفیھ ي امور ورشكستگان مصوب  ٥٨البتھ طبق ماده ي
نج طبقھ، از بستانكاران عادي وي قرار گرفتھ است و ھم چنین طبق ماده ورشكستھ در طبقھ ي چھارم، پ

ي زوجھ اي كھ شوھر وي فوت شده باشد در طبقھ ي چھارم نفقھ ١٣١٩قانون امور حسبي مصوبھ ي ٢٢٦ي
نفقھ ي  ١٣٥٣قانون حمایت خانواده، مصوب  ١٢ماده ي ٢ولي طبق تبصره ي. از بستانكاران قرار دارد

 .اولاد بر سایر دیون مقدم شناختھ شده است زوجھ ي دائمي و
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 حال باید بھ راه حل تعارض بین مواد مذكور پرداخت و ببینیم کھ چگونھ می توان تعارض آنھا را رفع كرد ؟ 

ممكن است گفتھ شود در تعارض بین عام و خاص حكم عام ناسخ حکم خاص نیست بنابراین در مورد نفقھ ي 
اي كھ شوھر وي فوت شده و تركھ ي وي مستغرق در دیون است نفقھ ي   زوجھ ي تاجر ورشكستھ و زوجھ

زیرا . زوجھ ي در طبقھ ي مقدم طلب كاران قرار دارد ولي قبول این راه حل چندان منطقي بھ نظر نمي رسد
قانون موخر حمایت از خانواده بھ منظور حمایت از خانواده و حمایت از  ١٢ يماده ٢ يحكم عام تبصره

ضع شده و مرتبط با نظم عمومی است یعنی با وجود این قرینھ باید معتقد شد كھ این حكم عام ناسخ زوجھ و
احكام خاص مربوط بھ تاجر ورشكستھ و متوفاي بدھكار فاقد تركھ مكفي خواھد بود والا حمایت از حقوق زن 

 . مفھوم خود را از دست مي دھد» ١٢ماده ي ٢تبصره ي«در قانون اخیر الذكر 

البتھ تقدم وثیقھ برآن نیز .براین نفقھ ي زوجھ بر تمامي دیون بھ استثناي دیون داراي وثیقھ مقدم خواھد بودبنا
بدین جھت است کھ حق ثالث بر مال مورد وثیقھ تعلق داردوباتوجھ بھ اینكھ حکم قانونی تقدم با حق ثابت 

 .تعارض داشتھ، سابقھ ي حق ثالث مقدم بر آن حکم است

 ٤٩و ماده ي ١٣٦٦قانون مالیات ھاي مستقیم مصوب  ١٦٠قھ ي زوجھ ي دائمي با ماده يدر تعارض نف
براي حمایت از خانواده و حمایت از زن مي توان گفت تقدم نفقھ ي  ١٣٥٤قانون تامین اجتماعي مصوب 

ھ بھ زوجھ حكم خاص است و قوانین مالیات ھاي مستقیم و تامین اجتماعي عام ھستند و در این مقام با توج
دیوان عالي  ١٣٥٠مورخ  ٢١٢قرینھ ي صارفھ ي عام ناسخ خاص نیست و راي وحدت رویھ شماره ي

 .كشور نیز مؤید این نظر است

 : ي زوجه پس از انحلال نکاحنفقه ـ بند ششم
نكاح ممكن است در اثر فسخ یا طلاق یا فوت شوھر یالعان و كفر منحل گردد كھ مي توان از جھت تعلق نفقھ 

 .طلاق رجعي و آبستن بودن زوجھ تقسیم كردبھ 

م نفقھ ي مطلقھ ي رجعیھ در زمان . ق ١١٠٩طبق بند یك ماده ي –ي رجعیھ در مدت عده ي مطلقھنفقھ -١
 . عده بر عھده شوھر است مگر اینكھ طلاق در حال نشوز واقع شده باشد

ً قطع نخواھد دلیل این قاعده در مورد مطلقھ ي رجعیھ این است كھ پس از طلاق ر جعي رابطھ زوجیت كاملا
 .شد و در ایام عده كھ سھ طھر است، اگر زن با اقتضاء سن عادت نبیند سھ ماه است استحقاق نفقھ دارد

یعني در عده بعضي از آثار نكاح از جملھ حق نفقھ باقي مي ماند و زن در حكم زوجھ محسوب مي شود و اگر 
مستنبط «ع حمل با وجود مدت انقضای عده استحقاق دریافت نفقھ داردمطلقھ ي رجعیھ حامل باشد تا زمان وض

 » م.ق ١١٠٩از قسمت اخیر ماده 

  :ي فسخ نكاح یا طلاق بایني زن آبستن در عدهنفقھ -٢

م در فسخ نكاح یا طلاق باین اگر زن آبستن نباشد در مدت عده ي نفقھ اي بھ .ق ١١٠٩طبق بند دوم ماده ي
لي اگر زن حامل از شوھر خود باشد تا زمان وضع حمل استحقاق دریافت نفقھ خواھد و. وي تعلق نمي گیرد

در این حالت با این كھ رابطھ ي  .  داشت كھ ممكن است زمان وضع حمل كمتر یا بیشتر از مدت عده باشد
 ً شده در توجیھ این حكم نظرات مختلفي ابراز . مقطوع است زن حامل مستحق نفقھ خواھد بود زوجیت كاملا

عده اي معتقدند نفقھ اي كھ شوھر در زمان حاملگي بھ زن پرداخت مي كند براي تامین معیشت زن و . است
جبران زحمتي است كھ زن در این دوران متحمل مي شود و این نفقھ ھمان نفقة ي زوجھ دائمي است و ھمان 

 .ویژگي را دارد

گیرد دستمزدي است كھ بھ زن حاملھ داده مي شود و  گروه دیگر بر این عقیده اند نفقھ اي كھ بھ زن تعلق مي
عده اي دیگر معتقدند كھ قانون گذار براي رعایت حال بچھ، زن را مستحق . یا انفاق بھ كودك تلقي مي شود

ً منحل شده است نفقھ شناختھ است  .ھرچند كھ رابطھ ي نكاح كاملا

 :ي وفاتي زن آبستن در عدهنفقھ -٣

در عده ي وفات زن حق نفقھ ندارد با توجھ بھ اطلاق این ماده لازم است : ي مي گویدقانون مدن ١١١٠يماده
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ي مدت آبستني را ندارد یا این كھ حكم ماده ي بررسي شود آیا زن حاملھ نیز در عده ي وفات حق مطالبھ نفقھ
در عده ي مذكور حكمي است مطلق و شامل زن آبستن نیست و مسالھ ي مطروحھ ناظر بھ زن آبستن  ١١١٠

وفات است كھ خارج از اطلاق است و چون در تنافي بین اطلاق و تقیید طبق قواعد و اصول فقھي قلمرو 
ً ناظر بھ نفقھ ي زن در عده ي وفات است و حكم زن آبستن  -اطلاق محدود مي گردد لذا ماده مذكور منحصرا

ً مبناي ماده نمي گردد و اگر گفتھ شود با توجھ بھ قول  -كھ وضع استثنایي دارد مشھور فقھاي امامیھ كھ ظاھرا
ي مزبور است زن آبستن درعده ي وفات استحقاق دریافت نفقھ نخواھد داشت نظري دور از انصاف است و 

حال آن كھ مسبب حاملگي و ولی حمل شوھر بوده و ا ز باب تسبیب باید از ماترك شوھر نفقھ ي ایام حاملگي 
فاوتي بین زن آبستن در عده ي فسخ نكاح یا طلاق باین و زن آبستن در عده باید پرداخت شود و از این نظر ت

ووضع ھر دو زن از ھر جھت یكسان است و در واقع تفاوتي در علت حكم نمي توان .ي وفات وجود ندارد
ممكن است عنوان شود زن آبستني كھ در عده ي وفات است از شوھر خود ارث مي برد و از سھم . یافت

ممكن است : ي تواند مخارج خود و ھزینھ ي حمل را تامین كند اما در پاسخ مي توان گفتالارث خود م
یا این كھ آنچھ از تركھ متوفي پس از كسر دیون و . چیزي زاید بر دیون متوفي یعني شوھر وي باقي نماند

 . وصایا بھ زن مي رسد بسیار ناچیز باشد و كفاف مخارج او را ندھد

اساتید حقوق بر این م، بعضي از .ق ١١٠٩عدالت قضایي و انصاف و ملاك ماده ي از این رو با توجھ بھ
ناظر بھ زن غیر آبستن است و زن آبستني كھ در عده ي وفات است تا وضع حمل  ١١١٠عقیده اند كھ ماده ي

اي بحث ھا و مناقشات و نظرات ابرازي از طرف حقوقدانان انگیزه .استحقاق نفقھ از تركھ ي شوھر را دارد
  :بھ این شرح اصلاح شد١٣٨١م تجدید نظر گردد، لذاماده ي مزبور درسال .ق١١١٠ي شد كھ در ماده

در ایام عده ي وفات مخارج زندگي زوجھ عندالمطالبھ از اموال اقاربي كھ پرداخت نفقھ بھ عھده آنان است، در (
ً ھدف اولیھ قانون گذار بر آن) صورت عدم پرداخت تامین مي گردد بوده است كھ براي زن آبستن در  ظاھرا

عده ي وفات حق نفقھ از تركھ شوھر قائل شود، ولي بھ علت ایراد شوراي نگھبان ماده بھ شكلي كھ عنوان شد 
اصلاح گردید كھ متاسفانھ متضمن حكم جدیدي نیست و از آن چنین برمي آید كھ نفقھ ي زن حامل در عده ي 

است یعني زن فقط مي تواند از خویشاني كھ تكلیف اتفاق دارند، مطالبھ وفات تابع قواعد عمومي نفقھ ي اقارب 
 ً  .ھم وجود داشتھ است نفقھ كند كھ این قاعده قبلا

 : ضمانت اجراي نفقه ي زن  :بند هفتم
 : نفقھ ي زن داراي دو نوع ضمانت اجرا است كھ بھ آنھا می پردازیم

 :ضمانت اجراي مدنی –الف 
و سایر موارد قانون مدني پیش بیني  ١١٢٩و   ١١١٢و  ١١١١زن در مواد  ضمانت اجراي مدني نفقھ ي

 .شده است

در صورت استنكاف شوھر از دادن نفقھ ي زن مي تواند بھ دادگاه رجوع كند، در این صورت دادگاه میزان 
نفقھ بھ  نفقھ را معین و شوھر را بھ پرداخت آن محكوم خواھد كرد و اگر اجراي حكم دادگاه مبني بر پرداخت

ھر علت ممكن نباشد اعم از این كھ شوھر اموال خود را مخفي كند یا این كھ عاجز از دادن نفقھ باشد، زن 
 .حق دارد بھ دادگاه خانواده مراجعھ و خواھان جدایي از شوھر و صدور حكم طلاق گردد

باشد و شوھر نتواند امتناع دادگاه ھنگامي شوھر را محكوم بھ پرداخت نفقھ خواھدكردكھ رابطھ ي زوجیت محرز 
 » م.ق ١١٠٨ماده «زن راازاداي وظایف زناشویي را ثابت كند 

در مورد غیبت یا استنكاف شوھر از پرداخت  ١٤/٨/١٣٧٠جدید قانون مدني مصوب  ١٢٠٥طبق ماده ي
ا مستنكف در نفقھ چنانچھ الزام وي ممكن نباشد دادگاه مي تواند با مطالبھ زن بھ مقدار نفقھ از اموال غایب ی

اختیار زن یا متكفل مخارج وي اگر زن محجور باشد قرار دھد و در صورتي كھ اموال غایب یا مستنكف در 
اختیار نباشد ھمسر وي یا دیگري با اجازه دادگاه مي تواند نفقھ را بھ عنوان قرض بپردازد و از شخص 

 . غایب یا مستنكف مطالبھ كند

ال غایب یا مستنكف در دسترس نباشد، دادگاه مي تواند بھ افراد واجب درواقع طبق حکم فوق، چنانچھ امو
النفقھ اجازه دھد تا بھ حساب منفق استقراض كنند كھ در این صورت ممكن است قرض دھنده خود زوجھ 
ي براي نفقھ ي خود یا سایر افراد واجب النفقھ با اجازه دادگاه باشد یا این كھ اقارب و حتي افراد بیگانھ نیز م
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توانند اقدام بھ قرض دادن كنند، كھ در این صورت بھ موجب قانون رابطھ حقوقي بین قرض دھنده و 
مستنكف از پرداخت نفقھ بھ وجود خواھد آمد و مقرض حق دارد آنچھ را كھ بھ عنوان قرض بھ افراد واجب 

 . النفقھ با اجازه دادگاه پرداختھ است از متعھد بھ انفاق مطالبھ كند

حاكم یعني قاضي بھ ولایت و نمایندگي از غایب یامستنكف اجازه استقراض دارد، كھ با قول مشھور  در واقع
فقھاي امامیھ انطباق دارد البتھ اگر شخصی مستحق نفقھ بدون اجازه دادگاه واجب النفقھ بخواھد از اموال 

، لذا قانون گذار ایران مکلف بھ قدر نفقھ برداشت كند یا قرض بگیرد ممكن است باعث سوء استفاده شود
 .دخالت دادگاه را ضروري دانستھ است

البتھ پیش تر گفتھ ایم زوجھ دائمي اگر ناشزه باشد یعني وظایف زوجیت را انجام ندھد حق مطالبھ ي نفقھ را 
 : قانون مدنی مقرر می دارد ١١٠٨نداردچنانچھ ماده ي 

وفقھاي امامیھ نفقھ )ھرگاه زن بدون مانع مشروع ازاداي وظایف زوجیت امتناع كند مستحق نفقھ نخواھد بود(
 رافرع برتمكین مي دانند 

حال این سوال مطرح مي شود كھ آیا زن براي مطالبھ ي نفقھ از طریق دادگاه باید علاوه بر اثبات زوجیت 
نیز ثابت نماید، یا ارائھ مدارك زوجیت دائمي از جانب زوجھ  انجام وظایف زوجیت و تمكین یا عدم نشوز را

بھ دادگاه كافي است و لازم نیست كھ عدم نشوز یعني تمكین را اثبات كند و شوھر در صورت ادعاي ناشزه 
در این زمینھ نظرات مختلفي از طرف فقھاي امامیھ ابراز . بودن زن باید با ارائھ دلیل این ادعا را ثابت كند

 .استشده 

عده اي معتقدند كھ اثبات تمكین بر عھده ي زوجھ است والاّ دعوي وي رد خواھد شد، عده اي دیگر بر این 
عقیده اند كھ نفقھ ي زن با وقوع عقد ازدواج واجب مي شود و ادلھ وجوب نفقھ ي زوجھ ي دائمھ مطلق است 

 .و قیدي در این ادلھ وجود ندارد

جوب انفاق است و تا زماني كھ وجود مانع ثابت نشده باشد وجوب نفقھ البتھ نشوز یا عدم تمكین مانع و
استمرار پیدا مي كند بھ عبارت دیگر وجود عقد مثبت نفقھ و نشوز مسقط آن است و مدعي نشوز باید دلیل 

 .اقامھ كند

ًٌ◌ منطقي است بھ طوری کھ در راي شماره ي یکی از شعب دیوان  ١٣١٦مورخ سال  ٢٦١٤این نظر كاملا
 .الی کشور نیز این استنباط و نظر را بھ روشنی می بینیمع

 ......)اثبات زوجیت براي مطالبھ نفقھ كافي است مگر جھات دیگري موجب عدم استحقاق زوجھ باشد(

احكام دعاوي نفقھ با توجھ بھ اینكھ دعواي مطالبھ نفقھ از جملھ دعاوي مالي است تا سھ میلیون ریال قطعي و 
 .تجدید نظر است مازاد برآن قابل

براي اجراي حكم محكومیت پرداخت نفقھ از اموال محکوم علیھ برداشت خواھد شد حال اگر زوج کارمند 
قانون اجراي احكام اقدام خواھد شد و اگر محكوم علیھ داراي فرزند باشد  ٩٦باشد از حقوق وی طبق ماده 

اداره كل حقوقي    ٥/٧/٧٦ – ٧/٣٢٩٥ي  نظریھ شماره(ربع حقوق وي والا ثلث حقوق وي قابل توقیف است
 ) قوه قضاییھ

در مطالبھ ي نفقھ زوجھ مي تواند از دادگاه قبل از رسیدگي ماھیتي در خواست صدور دستور موقت نماید و دادگاه 
مي تواند دستور موقت بر پرداخت مبلغ معیني نفقھ بھ طور ماھیانھ تا رسیدگي و صدور حكم قطعي بر پرداخت 

، البتھ بدیھی است دستور موقت راي ماھیتي نیست و ممكن است دادگاه پس از رسیدگي نفقھ اي را صادر كند
موضوع حكم قرار دھد كھ با میزان مندرج در دستور موقت ھماھنگي نداشتھ باشد و یا دعوي زوجھ را رد 

 )اداره كل حقوقي قوه قضاییھ  ١٩/٩/٨٦مورخ  ٦١٨٨/٧نظریھ شماره ي(كند

ً اقدام نمایددادگاه در تع نظریھ شماره .(یین میزان نفقھ ي زوجھ می تواند با جلب نظر كارشناس راسا
 ) اداره كل حقوقي قوه قضاییھ  ٢٢/٧/٨٦مورخ ٤٧٧٨/٧

 : ضمانت اجراي کیفري -2
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ترك انفاق و استنكاف زوج از پرداخت نفقھ ي زوجھ علاوه بر ضمانت اجراي مدني یا حقوقي كھ شرح آن 
 . گذشت، ترك انفاق داراي ضمانت اجراي كیفري نیز ھست

براي ترك انفاق مجازات حبس از سھ ماه و یك  ١٣٧٥ي قانون مجازات اسلامي مصوب ٦٤٢بھ موجب ماده 
 .است روز تا پنج ماه مقرر گردیده

 :  ھمین قانون نیز مقرر می دارد ٧٢٧ماده ي

جز با شكایت شاكي خصوصي تعقیب نمي شود و در صورتي كھ شاكي  ٦٤٢جرائم مندرج در ماده (
خصوصي گذشت نماید، دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب  تخفیف دھد، یا با رعایت موازین شرعي از 

 .)تعقیب مجرم صرف نظر نماید

 : مي گوید ١٣٧٨نون آیین دادرسي كیفري مصوب قا ١٧٩ماده ي

چنانچھ دادگاه در جریان رسیدگي بھ پرونده تشخیص دھد كھ بھ لحاظ گذشت شاكي خصوصي در مواردي كھ (
دعوي قابل گذشت مي باشد یا بھ جھت دیگر متھم قابل تعقیب نیست یا دادگاه صالح بھ رسیدگي نمي باشد یا 

مورد راي بھ موقوفي تعقیب یا عدم صلاحیت یا رد یا قبول ایراد صادر مي  ایراد رد دادرس شده است، حسب
 .)نماید

قانون آیین دادرسي كیفري با توجھ بھ تاریخ تصویب این قانون نظر بھ این كھ حكم  ١٧٩با توجھ بھ ماده ي
زیرات است قانون مجازات اسلامي یا قانون تع ٦٤٢مندرج در ماده اخیر خفیف تر از حكم مندرج در ماده ي

لذا آن قسمت از این ماده كھ با گذشت شاكي خصوصي دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفیف دھد، 
قانون آیین دادرسي  ١٧٩منسوخ است و نمي توان بھ اصول عام و خاص متوسل شد و گفت حكم ماده ي 

ي بازدارنده نیست، تعزیرات و مجازات ھاقانون  ٦٤٢كیفري كھ حكمي عام است ناسخ حكم خاص ماده ي
بعلاوه نظریھ عام و خاص و اعتبار داشتن حكم خاص ماده اشاره شده بھ مصلحت خانواده نیست و جنبھ حمایتي 

ندارد، زیرا با گذشت زوجھ اگر ھم چنان شوھر محكومیت پیدا كند رابطھ زوجیت لطمھ خواھد دید و بھ زیان 
ً آن کھ بھ  .اصل برائت نزدیک تر است شدید مباني خانواده خواھد بود وخصوصا

قابل  ٦٤٢مسالھ قابل بحث این است كھ آیا شخصي كھ نفقھ ي گذشتھ ي زن خود را نمي دھد طبق ماده ي
 تعقیب است یا خیر ؟ 

 ً بھ نظر عده اي از حقوقدانان استنكاف شوھر از دادن نفقھ ي گذشتھ مجوز مجازات كیفري نیست، زیرا اولا
كھ قانون گذار براي خودداري از نفقھ ي آینده زن مجازات كیفري معین كرده  ظاھر ماده حاكي از این است

است و خودداري از پرداختن نفقھ ي گذشتھ كھ دیني برعھده ي شوھر است و شاید اطلاق كلمھ نفقھ بر آن 
 .اطلاقي مجازي باشد نھ حقیقتي، لذا فقط داراي ضمانت اجراي مدني است

ً در امور كیفري در صورت وجود شک باید آن را بھ نفع متھم تفسیر نمودومواد كیفري را نباید بھ زیان او  ثانیا
مجازات اسلامي را نباید بھ موردي كھ مرد از پرداخت نفقھ ي گذشتھ ي  ٦٤٢تفسیر موسع كرد بنابراین ماده ي
 .زن خودداري مي كند گسترش داد

 ً خلاف اصل است و از این لحاظ ھم نباید قلمرو  تعیین مجازات كیفري براي عدم پرداخت دین مدني بر –ثالثا
 . را گسترش داد ٦٤٢ماده ماده ي 

 ً اگر شوھر مخارج ضروري زن را در آینده تامین كند، مصلحت خانواده اقتضا مي كند كھ زن نتواند  –رابعا
 . براي طلب خودبابت نفقھ ي گذشتھ رئیس خانواده را تعقیب كیفري كند

زمینھ قابل طرح است آن است، كھ اگر زوجھ بھ سن بلوغ رسیده ولي رشدش احراز مسالھ دیگری کھ در این 
 ً بعضي گفتھ .و بدون دخالت ولي یا قیم تعقیب كند نشده باشدآیامي تواند شوھر خود را بھ جرم ترك نفاق شخصا

یك نوع اند چون مطالبھ ي نفقھ از طریق قضایي و تعقیب شوھر بھ جرم ترك انفاق یك عمل حقوقي مالي و 
تصرف در امور مالي است كھ بھ اھلیت نیاز دارد، بنابراین زني كھ بھ مرحلھ رشد نرسیده باشد و محجور 

 ً  .در این مورد اقدام كند بلكھ احتیاج بھ اجازه ولي یا قیم دارد است نمي تواند شخصا
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بھ طوری کھ این . ھ عمل آوردالبتھ ولي یا قیم نیز مي تواند بھ تنھایي بھ نمایندگي از محجور اقدامات لازم ب
نیز  ٢٧/٢/٨١مورخ  ٣٠٣استنباط را در رای صادر شده از شعبھ ي پنجم دیوان عالی کشور بھ شماره ي

ولی بھ نظر می رسد اعلام  جرم ترك انفاق از سوي زوجھ تصرف مالي بھ شمار نمي . ملاحظھ می نماییم
جزایی و مجازات متھم است نھ مطالبھ نفقھ کھ امر زیرا طرح دعوی جھت تعقیب . آید و نیاز بھ رشد ندارد

 .مدنی بوده و مستلزم دادخواست می باشد

 .17بنابراین زوجھ مي تواند بدون موافقت ولي یا قیم شوھر را بھ جرم ترك انفاق مورد تعقیب قرار دھد 

استفاده كرده و قانون مدني  ١٠٨٥مسالھ دیگر این است كھ آیا چنان چھ زن از حق حبس مقرردرماده ي 
تمكین نكند، و شوھر از دادن نفقھ امتناع كند، شوھر قابل تعقیب كیفري است ؟ طبق راي وحدت رویھ قضایي 

تً عمومي دیوان عالي كشور  شوھر قابل تعقیب كیفري نیست،  ١٤/٢/١٣٧٨مورخ  ٦٣٣شماره ي ھیا
 .چنانچھ در بخشی از رای مزبور ملاحظھ می نماییم

ین است كھ اگر زن حامل از شوھر خود تمكین نكند آیا شوھر مكلف بھ پرداخت نفقھ است مسالھ قابل طرح ا
 یا خیر ؟ 

م اگر حمل باعث شود كھ تمكین خاص ممنوعیت پزشكي داشتھ .ق ١١٠٨در پاسخ مي توان گفت طبق ماده ي
م اگر زن .ق ١١٠٩باشد، نشوز زن مانع استحقاق زن از دریافت نفقھ نیست و از طرفي دیگر طبق ماده ي

حامل باشد و نكاح وي فسخ شده یا زن حامل در عده ي طلاق باین باشد تا وضع حمل استحقاق نفقھ دارد، مي 
توان گفت كھ اگر زن حامل در زمان زوجیت از تمكین امتناع كند با توجھ بھ وحدت ملاك این ماده مستحق 

کھ مربوط بھ  ٢٩/٣/٧٠مورخ  ٢٠٥٦/٧ماره نفقھ است ولي نظر مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاییھ بھ ش
قبل از اصلاح قانون مدنی بود این است كھ آن مقدار از نفقھ كھ براي حفظ سلامت حمل ضرورت داشتھ باشد 

 .بھ تشخیص دادگاه قابل مطالبھ است

ماده مسالھ دیگر این است كھ اگر شوھر از اجراي دادنامھ حقوقي مبني بر پرداخت نفقھ امتناع كند مشمول 
 ٣٨٤/٧و تبصره ي ذیل آن است طبق نظریھ شماره ي ١٣٧٧قانون اجراي محكومیت مالي مصوب  ٢ي

قانون اجراي محكومیت مالي  ٢اداره كل حقوقي قوه قضاییھ  شوھر مشمول حكم ماده ي ٢٢/١/٧٨مورخ 
 . و تبصره ي ذیل آن خواھد بود ١٣٧٧مصوب 

 : پیشنهادات ـبند هشتم 
با توجھ بھ مجموعھ مقررات موجود پیشنھاد مي شود در صورت فوت شوھر، زوجھ ي حامل تا وضع حمل 

م فعلي نیاز بھ اصلاح بھ نفع زوجھ . ق ١١١٠حق اخذ نفقھ از ما ترك متوفي را داشتھ باشد بنابر این ماده ي
 . آید حامل كھ شوھر وي فوت شده است دارد تا استنباط از ظاھر ماده نیز بھ دست می

                                                             
   ١٤٦، ص ١٤٥، ش ١٢سید حسین، امامي، دكتر اسدالله، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان، چاپ  صفایي، دكتر . ١
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